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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

برخلاف باور . صورت نگرفته است الحروفتاکنون خوانشي فلسفي از کتاب 

شناسانه نيست بلکه حيثيت فلسفي آن از اهميت  اثري صرفاً زبان الحروفرايج، 

اين کتاب يکي از مهمترين آثار فلسفي فارابي . بنيادين برخوردار است

عمده تحقيقات صورت گرفته بر اين ديدگاه تأكيد دارند که . محسوب ميشود

همين امر سبب شده که . ارسطوست مابعدالطبيعهتنها شرحي بر  الحروف

تنها  الحروف. رات و ابداعات فارابي در اين نوشته مورد غفلت قرار گيردابتکا

شناسي نيست که از اهميت برخوردار است بلکه  از حيث توجه به بنيانهاي زبان

برجسته بودن آن بسبب اهتمامهايي است که فارابي در نسبت زبان و فلسفه، 

. ي صورت ميدهدپيوند شريعت و فلسفه، ربط وثيق زبان طبيعي و زبان فلسف

سرشت نزاعهاي کلام و فلسفه و نحو و منطق که بمدت دويست سال  الحروف

  . در دنياي اسلام جريان داشت را عيان ميسازد

در اين نوشتار ميکوشيم تا دو مسئله بنيادين را بررسي و تحليل کرده و 

  : منظرها را مورد ارزيابي قرار دهيم

و اسباب نگارش آن را مورد توجه قرار داده و  الحروفنخست جايگاه 

در وهله اول واکنشي به  الحروف. جايگاه فلسفي آن را تبيين خواهيم کرد
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فارابي با . گرايانه در فهم شريعت است مخالفان فلسفه و جريان عقلي

شناسي آغاز کرده و در پرتو آن انديشه منطقي و معرفتي را تبيين نموده و  زبان

تأكيد دارد که عدم  الحروفاو در . شناسي ميرسد انديشه هستيسرانجام به 

التفات به بنيانهاي زباني چه آسيبهايي ميتواند در مباحث معرفتي و 

هاي فلسفي  شناسي ببار آورد و پژوهشهاي زباني چگونه ميتواند شالوده هستي

  .را آشکار ساخته و عمق ببخشد

ظريه بنيادين فارابي يعني آموزه دوم ميکوشيم تا ضمن بررسي ساختار رساله، ن

با تحليل دو مکتب کوفه و بصره، . سازگاري را مورد توجه و تحليل قرار دهيم

مقدمات بحث را فراهم ساخته و سپس اصل نظريه سازگاري را مورد بازخواني 

در باب دوم در دو فصل از پيوند حکمت و  الحروففارابي در . قرار خواهيم داد

يي جز دفاع از نظريه  نشان ميدهد که چاره) الفلسفه و الملهالصله بين (شريعت 

فارابي بنيانهاي اساسي شريعت را بر . دين غيرعقلاني، توهم است. سازگاري نيست

نه ابوبشر و نه ابوسعيد اهميت ديدگاه جمع را . عقل و برهان استوار ميسازد

بلکه وي و همراهان و متي بن يونس تنها نماينده منطق و عقل نبود . درنيافته بودند

طرفدارانش، تنها بر عقل خودبنياد تکيه داشتند؛ ديدگاهي که فارابي نيز آن را 

در مقابل، ابوسعيد نيز تنها نماينده نحو مکتب بغداد نبود بلکه او . نابسنده ميدانست

آوردند، مخالف نقش  بهمراه تعداد زيادي که از رويکرد ديني صرف دفاع بعمل مي

ميکوشد با تحليل  الحروففارابي در . و توجيه باورهاي ديني بودندعقل در فهم 

  .دو ديدگاه، نظريه سوم را طرح و تدوين نمايد

        ، بنيانهاي فلسفي، نظريه سازگاري، شريعت و حکمتالحروففارابي، : : : : هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

در سه دهه نخست شکل  يکه در سنت اسلام يبدون فهم تطورات و تحولات
ن منظر يا. کرد يداور الحروفت يکتاب پر اهم ةباري درتوان بدرستينم ،گرفت
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